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عملكرد اقتصاد در طول تاریخ
Iتاريخ  اقتصاد     نشان دهنده عملكرد اقتصادها در طول تاريخ مي باشد. هدف از تحقيق در اين زمينه نهتنها اين  - 

 است كه پرتو جديدي برگذشته علم اقتصاد بيافكنيم بلكه فراهم نمودن چارچوبي تحليلي براي نظريات اقتصادي است كه
 ما را نسبت به درك فرايند تغييرات اقتصادي در طول تاريخ توانمند سازد. يک تئوري پوياي اقتصادي همانند يک تئوري
 تعادل عمومي ابزار تحليلي مناسبي خواهد بود. در غياب يک چنين تئوري، ما ميتوانيم مشخصات اقتصادهاي گذشته را
 تشمريح نمماييم، عملكمرد اقتصمادها را در زمانهماي مختلمف بررسمي نممائيم و تحليمل آمماري مقايسمهاي را بمه كمار بگيريمم، امما

همواره جاي خالي يک درك تحليلي از شيوه تكامل اقتصادها در   گذر زمان را احساس  خواهيم كرد.
  وجود يک نظريه پوياي اقتصادي براي رشته توسعه اقتصادي نيز حياتي است و  اين موضوع نكته مبهمي نيست چرا كه
 رشته توسعه اقتصادي در طي پنج دهه گذشته يعني بعد از پايان جنگ جهاني دوم همواره با شكست مواجه بوده است.
 نظريه اقتصادي نئوكلسيک ابزار مناسبي براي تحليل اقتصاد  و سياستهايي تجويزي به منظور توسعه نيست واين امر با
 عملكرد بازارها مرتبط است نه با چگونگي توسعه بازارها. زماني كه درك درستي از چگونگي توسعه اقتصادي وجود ندارد
 چگونه ميتوان سياستهاي مناسبي را براي توسعه تجويز كرد؟ اقتصاددانان نئوكلسيک روشهاي زيادي را ديكته كرده اند
 كه همگي آنها تنها موانعي بر سر راه توسعه بودند. اين تئوري در ابتدا با دقت و ظرافت رياضي از دنياي آماري و بدون
 اصطكاك الگوسازي شد. زماني كه اين تئوري در زمينه تاريخ و توسعه اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت توجه خود را بر
 توسعه تكنولوژيک و سرمايهگذاري بيشتر بر منابع انساني معطوف كرد، اما از ساختار انگيزشي شكل گرفته در نهادهايي
 كمه تما حمدي از سمرمايهگذاري اجتمماعي تماثير ممي پذيرنمد چشمپوشمي كمرد. در تحليمل عملكمرد اقتصمادي در گمذرزمان دو

فرضيه كاملً اشتباه وجود دارد: يكي اينكه نهادها مهم نيستند و دوم اينكه  گذرزمان (تاريخ) نيز مهم نيست.
 اين گفتار در مورد نهادها و گذر زمان است، اما در عين حال يک تئوري نظير تئوري تعادل عمومي فراهم نميكند و ما
 نيز چنين تئوري را در اختيار نداريم. اما در عوض شالوده اوليه يک چارچوب تحليلي را فراهم ميكند كه  منجر به درك
به منظور بهتر ناقص براي سياستگذاري  تاريخي اقتصادها  مي گردد و يک راهنماي لزم و در عين حال    ما  از تكامل 
 شدن عملكرد اقتصادي را با خود به همراه ميآورد. چارچوب تحليلي اخير اصلحيه تئوري نئوكلسيک است. آنچه باقي
 ميماند فرضيه اصلي كميابي و رقابت ابزار تحليلي تئوري اقتصاد خرد است و آنچه اصلح ميشود فرض عقليي بودن است

، پس تنها گذر زمان باقي ميماند.
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 نهادهماي حاصمل از سماختار انگيزشمي نهادهماي اقتصمادي، اجتمماعي و سياسمي مبنماي مشمخص عملكمرد اقتصمادي هسمتند.
 گذرزمان تا جايي كه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي مربوط است بعدي است كه در آن فرايند يادگيري انسان راه تكامل
كه كه فمرد تعيينكننمده انتخابهمايي اسمت   نهادهما را شكل ممي دهمدو آن اعتقماداتي اسمت كمه افمراد، گروههما و جواممع دارنمد 

نتيجه فرايند يادگيري در طول زمان است 
II-با يكديگر را شكل ميدهند. نهادها سانها  بل ان بط متقا  نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روا

تاري، رسوم و آداب قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رف  شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و 
 تحميمل شمده رفتماري) و ويژگيهماي المزام بمه اعممال آنهما هسمتند. علوه بر ايمن نهادهما مشخصمكننده سماختار
 انگيزشمي اجتمماعي و بمه ويمژه اقتصمادي هسمتند. نهادهما و تكنولموژي ممورد اسمتفاده در توليمد تعييمن كننمده

هزينههاي مبادله و تبديل مي باشد كه به هزينههاي توليد اضافه ميشوند.
 ) بود كه رابطه مهم ميان نهادها، هزينههاي مبادله و تئوري نئوكلسيک را نشان داد. نتيجه1960 اين رونالدكوز (

 نئوكلسيک بازاراهاي كارا تنها زماني به دست مي آيد  كه مبادله داراي هزينه نباشد. تنها در شرايطي كه مبادله
 بيهزينه باشد، عوامل توليد به راه حل حداكثر كردن درآمد با توجه به ترتيبات نهادي  موجود خواهند رسيد. زماني

 ) در يک مطالعه تجربي نشان دادند كه1986كه مبادله هزينهبر است،  نقش نهادها مهم مي باشد. واليس و نورث (
  درصد از توليد ناخالص داخلي امريكا به داد و ستد اختصاص يافته است. بازارهاي كارا در دنياي45، 1970در دهه 

ندازه كافي قوي از طريق آربيتراژ و بازخوردهاي اطلعاتي كارا آنهم با  واقعي زماني ايجاد مي شوند  كه رقابتي به ا
 شمرايط هزينمه مبمادله صمفر كموز بمه دسمت بياينمد  كمه در ايمن صمورت بخشمها ميتواننمد منمافع ذاتمي تجمارت در بحمث

نئوكلسيک را به دست آورند.
بازيگران اقتصادي به شدت ضروري است.  هادي و اطلعاتي  كارايي رفع نيازهاي ن به چنين بازارهاي  ما براي دستيابي   ا
ما اين بازيگران چگونه راه  نهتنها بايد اهدافي مشترك داشته باشند بلكه بايد راه درست دستيابي به آنها را نيز بدانند. ا
 صمحيح دسمتيابي بمه اهمداف خود را پيمدا ممي كنند. پاسمخ ابمزار عقليمي ايمن اسمت كمه گرچمه در ابتمدا ممكمن اسمت طرفيمن
 مبادله مدلهاي متنوع و نادرستي داشته باشند، اما فرايند بازخورد اطلعاتي و آربيتراژ ميان آنها مدلهاي نادرست اوليه را

تصحيح ميكند، رفتار غير عادي سرزنش ميشود و بازيگران بازمانده به سوي مدلهاي درست هدايت ميشوند.
بال ست نهادهاي به طور معناداري  بادله  نه م ماني كه هزي ين است كه ز قابتي ا بازار ر صول مدل   شرط ضمني جديتر ا
 حاصل از بازار به گونهاي طراحي شدهاند كه طرفين مبادله را براي بدست آوردن اطلعات اساسي به منظور تصحيح مدل
 خود، تشويق نمايند. مفهوم ضمني آن اين است كه نهاد ها نهتنها براي دستيابي به محصولت كارا طراحي شدهاند بلكه
 آنهما ميتواننمد بماعث بيتموجهي بمه عملكمرد اقتصمادي شموند بمه دليمل اينكمه آنهما نقشمي مسمتقل در عملكمرد اقتصمادي ايفما

ميكنند.
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با ناقص و  با اطلعات  فراد معمولً  ستثنايي درك ميشوند. ا كاملً ا به صورت  ين ها نيازهاي جدي اي هستند است كه   ا
نه مبادله صفر، شدت با هزي ياي  ني دارند، تصميمگيري ميكنند. در عوض در يک دن شتباهات فراوا  مدلهاي مشتقه كه ا

چانهزني كارايي محصولت را تحت تاثير قرار نميدهد، اما در يک دنياي باهزينه مبادله مثبت چرا.
 استثنايي است كه بازارهاي اقتصادي را بيابيم كه تقريباً شرايط لزم براي كارايي را داشته باشند. اما اين نكته در مورد
ابعماد حقموق  –بازارهماي سياسمي غيرممكمن اسمت. در بازارهماي اقتصمادي آنچمه انمدازهگيري ميشمود ويژگيهماي ارزشممند 
 ممالكيت و فيزيكمي- كالهما و خمدمات يما عملكمرد عواممل حاضمر در بمازار اسمت. در حمالي كمه انمدازهگيري ميتوانمد بسميار
 هزينهبر باشد، مقياسهاي استانداري وجود دارد، ابعاد فيزيكي مشخصات عميقي دارند (اندازه، وزن، رنگ و غيره) و ابعاد
 حقوق مالكيت در واژههاي قانوني تعريف شدهاند. رقابت همچنين يک نقش حياتي در كاهش هزينههاي الزام به اعمال
ناقص مات اجباري را فراهم ميكند. بازارهاي اقتصادي در گذشته و حال معمولً   قوانين بازي ميكند. سيستم قضايي الزا

بوده اند و يا با هزينههاي مبادله بال احاطه شدهاند.

IIIرابطه متقابلي ميان نهادها و سازمانهاي شكلدهنده تكامل نمادي يک اقتصادي وجود دارد.  اگر نهادها قواعد بازي  - 
باشند، سازمانها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند.

 سمازمانها از گروههمايي از افمراد مقيمد  تشمكيل شمده انمد كمه  نيمات مشمتركي براي دسمتيابي بمه اهمداف معينمي را دنبمال ممي
 كننمد سمازمانها، گروههماي سياسمي (مجمالس سياسمي، سمنا، شموراي شمهر، مجمالس قمانوني)، گروههماي اقتصمادي (شمركتها،
 واحمدهاي تجماري، ممزارع خمانوادگي، تعاونيهما)، گروههماي اجتمماعي (كليسماها، انجمنهماي ورزشمي، انجمنهما)، گروههماي

آموزشي (مدارس، دانشگاهها، مراكز شغلي كارآموزي) را در بر ميگيرد.
گر به وجود ميآيند در برابر فرصتهاي ايجاد شده توسط ماتريس نهادي جامعه واكنش نشان ميدهند.  ا  سازمانهايي كه 
 چمارچوب نهمادي بمه دزدي ( رفتمار هماي غيمر مجماز) پماداش دهمد، سمازمانهاي غيرمجماز نيمز بمه وجمود خواهمد آممد، و اگمر
شركتها- به وجود خواهند آمد كه فعاليتهاي مولد  –چارچوب نهادي به فعاليتهاي تجاري پاداش دهد، سپس سازمانهايي 

را به كار خواهند گرفت.
 تغيير اقتصادي فرايندي فراگير ،فزاينده و در حال جريان است كه نتيجه انتخابهاي فردي هر روزه بازيگران و كارآفرينان

 در حمالي كمه حجمم  وسميعي از ايمن تصمميمات و انتخابهما تكمراري هسمتند، امما برخمي از آنهما تغييمر در. سمازمان ممي باشمد
ند در ساختار موجود حقوق قرارداد جديدي ميتوا فراد و سازمانها در برميگيرند. گاهي اوقات   قراردادهاي موجود  ميان ا
 ممالكيت و قموانين سياسمي اجمرا شمود، امما گماهي اوقمات اشمكال جديمد قمرارداد نيازمنمد تغييمر در قموانين هسمتند. بمه هميمن
 صمورت، هنجارهماي رفتماري كمه تغييمرات را همدايت ميكننمد بمه تدريمج اصملح ميشموند امما در همر دو ممورد نهادهما در حمال

تغييرند.
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 اصلحات به اين دليل اتفاق ميافتد كه افراد درك مي كنند كه آنها ميتوانند بهترين تغييرات لزم براي تجديد ساختار
براي مثال يک تغيير  –(سياسي و اقتصادي) را انجام دهند. ممكن است منبع ادراكات تغييريافته براي اقتصاد برونزا باشد 
 در قيممت يما برابري يمک محصمول رقمابتي در يمک اقتصماد  ادراكمات كارآفرينمان را در يمک اقتصماد ديگمر دربماره فرصمتهاي

سودآور تغيير ميدهد. اما بنياديترين منبع بلندمدت تغيير يادگيري افراد و كارآفرينان  سازمانها است.
 سرعت تغيير اقتصادي تابعي از نرخ يادگيري است اما مسير تغيير اقتصادي تابعي از بازدهي هاي انتظاري همراه با كسب

و تحصيل انواع متفاوتي از دانش است. 
IVضروري است كه فرضيه اساسي تئوري اقتصادي يعني عقلنيت را به منظور رويكرد مفهومي به ماهيت يادگيري    - 

يدئولوژيها، افسمانهها و تعصمبات مهمم هسمتند و دركمي از يد، ا كه عقا شان ميدهد   انسماني ممورد بمازبيني قمرار دهيم. تاريخ ن
 روش تكامل آنها براي پيشرفت بيشتر در توسعه چارچوب فهم تغيير اجتماعي لزم است. چارچوب فروض انتخاب عقليي
 ايمن اسمت كمه افمراد ميداننمد سمليقه آنهما چيسمت و مطمابق بما آن عممل ميكننمد. ايمن نكتمه ممكمن اسمت براي افمرادي كمه در
ين فرض آشكارا براي انتخابكنندگاني كه در شرايط ما ا به انتخاب كالميزنند صحيح باشد ا  بازارهاي توسعهيافته دست 
شمرايطي كمه  انتخابهماي اقتصمادي و سياسمي را مشمخص  كمرده انمد و تغييمرات  –عمدم اطمينمان قمرار دارنمد نادرسمت اسمت 

تاريخي را شكل داده اند.
 همربرت سمايمون بمه خموبي ايمن موضموع را بيمن نمموده اسمت: اگمر مما بپمذيريم كمه همم دانمش و همم تموان محاسمباتي تصمميم
 گيرندگان به شدت محدود است آنگاه بايد ميان دنياي واقعي و اسنتباط بازيگران اقتصادي از آن و نحوه استدلل ايشان
 درباره آن تمايز قائل شويم. به عبارت ديگر ما بايد درباره فرايند تصميم گيري نظريه پردازي كنيم ( و آن را به صورت
 تجربي بيازماييم) نظريه ما نبايد تنها فرايندهاي استدلل را شامل شود بلكه بايد فرايندهاي مولد تجسم ذهني بازيگران

از مساله تصميم و نيز فرايندهاي مولد چارچوب فكري ايشان را نيز در بر گيرد.
 چمارچوب تحليلمي كمه بايمد بسمازيم، بايمد درك مما از چگمونگي يمادگيري انسماني را توسمعه دهمد. امما شمناخت علممي مراحمل
مراحل كافي براي پيشنهاد يک رويكرد مقدماتي كه ميتواند ما را در  –گستردهاي را در سالهاي اخير به وجود آورده است 

درك تصميمگيري در شرايط عدم اطمينان كمک كند
.VIIبزار تحليلي اقتصاد نئوكلسيک نميتوانيم به محور فروپاشي شوروي و جهان كمونيسم پاسخي با استفاده از ا  - ما 

ما بايد با يک رويكرد شناختي/نهادي نسبت به مسائل اخير توسعه مي توانيم به بررسي اين موضوع بپردازيم.  بدهيم، ا
بنابراين با توجه به يک يک چارچوب تحليلي براي درك تغييرات اقتصادي، ما بايد بر طبق دستورات زير عمل كنيم:

 ايمن رويكمرد تركيمبي از قموانين رسممي، هنجارهماي غيررسممي و مشخصمات اجرايمي اسمت كمه عملكمرد.1
 اقتصمادي را شمكل ميدهنمد. در حمالي كمه ممكمن اسمت قموانين رسممي يمک شمبه تغييمر كننمد، هنجارهماي
 غيررسمي فقط به صورت تدريجي تغيير خواهند كرد و برخي اوقات هنجارها به برخي از قوانين مشروعيت
 ميبخشمند. تغييمرات انقلبمي هرگمز هماننمد حاميمان انقلب طراحمي نمم شموند و عملكمرد متفماوتي از آنچمه
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 پيشبيني شده است خواهند داشت و اقتصادهايي كه مي كوشند خود را  با قوانين رسمي اقتصادهاي ديگر
 تطبيق دهند به دليل تفاوت در هنجارهاي غير رسمي و الزامات آنها عملكردي متفاوت با وضعيت اوليه خود
 و كشمور صمادر كننمده قمانون خواهنمد داشمت. شمواهد حماكي از آن اسمت كمه انتقمال قموانين رسممي سياسمي و
كرد كافي را براي عمل به جهان سوم و اقتصادهاي اروپاي شرقي شرايط  غرب  بازاري   اقتصادي اقتصادهاي 

اقتصادي خوب فراهم نميكند.
 روابط سياسي عملكرد اقتصادي را شديداً تحت تاثير قرار ميدهند، به دليل اينكه آنها قوانين اقتصادي.2

كارا نابراين قسمت اصلي سياستگزاري توسعه ايجاد سياستهاي مدافع حقوق مالكيت   را تصويب ميكنند. ب
 اسمت. امما مما در ممورد چگمونگي تصمويب چنيمن قراردادهمايي خيلمي دانمش كممي داريمم، بمدليل اينكمه اقتصماد
 سياسمي جديمد (اقتصماد كماربردي جديمد براي سياسمتها) اكيمداً بر ايمالت متحمده و سياسمتهاي توسمعه جديمد
 توجه دارد. يک پژوهش فشرده لزم است تا سياستهاي جهان سوم و اروپاي شرقي را نيز مدلسازي كند. با

اينحال، تحليل اخير برخي اشارات دارد:
a(در شرايطي كه مدلهاي ذهني عوامل انتخابها را شكل ميدهند هم نهادها و هم نظامهاي اعتقادي بايد 

منظور اصلحات موفق تغيير كنند.
b(بود يک فرايند طولني است و در  هنجارهاي رفتاري توسعه كه حامي تصويب قوانين جديد خواهند 

نبود چنين مكانيسمهايي سياستهاي اجرايي بيثبات خواهد بود.
c(ما رشد ند اتفاق بيافتد، ا  در حالي كه با وجود رژيمهاي استبدادي رشد اقتصادي در كوتاهمدت ميتوا

اقتصادي بلندمدت است كه موجب توسعه حاكميت قانون خواهند شد.
d(( قادات يا بيثبات باشند، محدوديتهاي غير رسمي (هنجارها، اعت نامطلوب   قوانين سياسي  گر   حتي ا

 مطلوب گاهي اوقات ميتوانند موجب رشد اقتصادي شوند. ميزان الزامي بودن قوانين غير رسمي نكته اي بسيار
كليدي است.

 ايمن كمارايي تطمبيقي اسمت كمه بمه جماي كمارايي تخصيصمي براي رشمد بلندممدت كليمدي اسمت. نظامهماي.3
ند از شوكها و تغييرات ند كه ميتوا هادي انعطافپذيري را تكامل دادها  موفق اقتصادي/سياسي ساختارهاي ن
 يكباره جان سالم به در ببرند. اما اين نظامها بارداري بلندمدت را توليد كردهاند و ما نميدانيم چگونه كارايي

تطبيقي را در كوتاه مدت ايجاد نماييم. 
 مما تنهما مجمموعه اي از مسميرهاي بلندممدت براي دسمتيابي بمه درك عملكمرد اقتصمادي در طمي زممان را در اختيمار داريمم.
 پژوهمش اخيمر دربردارنمده فرضميات جديمدي در ممواجهه بما شمواهد تماريخي اسمت و چمارچوب تحليلمي را فراهمم ميكنمد كمه
 توانايي ما را در درك تغييرات اقتصادي در طول زمان افزايش ميدهد، كه در اين فرايند به شيوه اي موثر تئوري اقتصادي
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با پيامدهاي جاري غني ميسازد و شاهد اين مدعا انتخاب اين پژوهش از سوي كميته نوبل است كه ما  رابراي مواجهه 
بايد به دنبال آن برويم.
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